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تاك

تأثیر گفت وگو در رشد مغز کودکان

اکثــر والدیــن می دانند کــه صحبت کردن با  �
فرزندشان به رشــد آنها کمک می کند؛ اما اینکه 
چگونه صحبــت بکنیم تا برای رشــد مغز آنها 
مفید باشــد، بسیار مهم اســت. برخی والدین از 
کلمات قلمبه سلمبه و پیچیده استفاده می کنند 
و برخی از فلش کارت ها برای غنی ســازی دایره 
واژگان کــودک کمــک می گیرند، غافــل از اینکه 
بهتریــن، ســاده ترین و البتــه بــدون هزینه ترین 
راهــکار این اســت که کودکتــان را در مکالمات 
یــا گفت وگوهای روزمــره دخیل کنیــد و با آنان 
«چرخش مکالمه» داشــته باشید؛ به عبارت دیگر 
با آنان گفت وگوی دوطرفــه انجام دهید. چنین 
مکالماتــی به طور خاص می توانند باعث رشــد 
مغز و مهارت های زبانی کودک شوند. البته لازم 
به یادآوری اســت که هــدف از این کار گفت وگو 
با کودک اســت و نه صحبت و ســخنرانی برای 
کودک! مطالعات نشــان داده اســت که کودکان 
با دایره واژگان غنی، مســیر رشــد بهتری را طی 
کرده و آینده درخشانی خواهند داشت. این بدان 
معنا نیست که کودکان را با هزاران واژه بمباران 
کنید، فقط با آنان گفت وگو کنید زیرا این گفت وگو 
است که ذهن کودک را درگیر و بارور می کند و نه 
تعداد واژگان. شــما در مقام والد یا مربی سعی 

کنید در این میان بیشتر شنونده باشید.
نتایــج تحقیقــات روی مغــز اطفال نشــان 
می دهــد کودکانــی  که در معــرض گفت وگو با 
والدین و بزرگ ســالان بودند نسبت به کودکانی 
کــه فقط دایــره واژگان آنان تقویت می شــد در 
ناحیــه بــروکای مغز کــه درگیر تولیــد گفتار و 
پردازش زبان اســت، فعالیت بیشــتری داشتند. 
جــان گابریلی، اســتاد علوم مغز و شــناختی در 
مرکز اِم آی تی می گوید: «مطالعات ما نشــان داد 
که گفت وگــوی والدین با کــودکان در خانه آثار 
شــگفت انگیز و جادویی روی رشــد بیولوژیکی 

مغز کودکان دارد». 
همچنین مطالعات نشــان دادنــد که اگرچه 
در خانواده هــای مرفــه کودکان بــرای یادگیری 
زبان شــرایط بهتری دارند امــا در خانواده هایی 
که عــادت به گفت وگــو و حــرف زدن با کودک 
خــود را داشــتند در وضعیــت مشــابه بودند. 
دانشــمندان حتی توصیه می کنند که این ارتباط 
را با نوزادان  نیز در حد شــکلک درآوردن و تولید 
صدا برقرار کنید. گفت وگو با کودک امکان رشــد 
چنــد مهارت را بــه او می دهــد: درک هم زمان 
مطلــب، گوش دادن و ارائه پاســخ مناســب. به 
همین دلیل محققان آموزش نیز بر این باورند که 
ســهم گفت وگو با کودک در توسعه زبان بیش از 
پر کردن مغز او با کلمات صرف اســت. متأسفانه 
گاهی والدین برای کودک خیلی صحبت می کنند 
امــا چنانچه آنان علاقه مند به گفت وگو نباشــند 
و درگیر صحبت و جواب های مناســب نشــوند، 
تأثیــری در پــردازش زبــان آنان نــدارد. لازم به 
یادآوری اســت که کودکان بــا تعامل اجتماعی 
و ایجــاد پیوندهــای عاطفــی با بزرگ ســالان و 
تقلید از آنان بیشــتر و بهتر یاد می گیرند، بنابراین 
این فرصت ها را برای رشــد مناســب کودکان با 
اســتفاده صرف از ابزارهای آموزشی و دیجیتالی 

دریغ نکنید.
* پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکی مدرس

نگاه

مهارت پروری 
به جای مدرک پروری

امــروز تربیت نیروی انســانی ماهــر، متخصص  �
و کارآمد یکــی از مهم ترین اقداماتی اســت که باید 
در کشــور انجام شــود. قطعا برای توســعه کشــور 
سیاســی،  و  فرهنگــی  اقتصــادی،  زمینه هــای  در 
ارزشمندترین اقدامی که باید صورت بگیرد، پرداختن 
به بحث آموزش است. بزرگ ترین ثروت یک جامعه، 
داشتن افرادی تحصیلکرده و دارای مهارت است. در 
یک دسته بندی کلی می توان آموزش های کشور را به 
دو بعد نظری (تئوری) و مهارتی تقسیم کرد. توسعه 
آموزش های تئوری، بعد از انقلاب رشد بسیار خوبی 
داشته اســت، علاوه بر دانشگاه های دولتی متعددی 
کــه بعد از انقلاب ایجاد شــد، دانشــگاه آزاد هم به 
وجود آمد ولی متأســفانه در ارتبــاط با آموزش های 
مهارتی بعد از انقلاب بســیار ضعیف عمل کرده ایم. 
به طوری که اکنون بیش از پنج تا شــش میلیون فرد 
با مدرک تحصیلی لیســانس یا بالاتــر وجود دارد که 
جویای کار هســتند. اما مشــکل اساسی کشور بحث 
مهارت های فنی و عملی اســت که در کنار آموزش 

تئوری در دانشگاه ها باید آموخته شود.
اگــر بخواهــم تعریــف روشــنی از آموزش های 
کاربردی و مهارتی ارائه دهــم، منظور آموزش هایی 
اســت که با هــدف ارتقــا، انتقال دانــش کار، ایجاد 
مهارت هــا، افزایش بهره وری، رشــد اســتعدادها و 
شــناخت اســتعدادهای نهفته صورت می گیرد. در 
کشور ما آموزش های مهارتی ســابقه طولانی دارد. 
اولین بار دارالفنون به جای دارالعلوم تأســیس شد و 
ما قبل از انقلاب هم چندین مؤسسه مهارتی داشتیم؛ 
دانشــگاه پلی تکنیک، تکنیکُمِ نفیســی و هنرسرای 
عالــی نارمک را داشــتیم که در حــوزه آموزش های 
مهارتــی فعالیت داشــتند. ولی آنها هــم کم کم به 
جرگه دانشگاه های نظری پیوستند و متأسفانه بحث 

آموزش مهارت ها کم کم رو به افول گذاشت.
متأســفانه این روزها شــاهد هســتیم که بعد از 
اینکه فرد چندین ســال از بهترین سال های عمر خود 
را در رشــته هایی که اصلا به آن علاقه ای نداشته، به 
بطالت گذرانید، صرفا به دلیل اینکه حس تأییدطلبی 
اطرافیان را به دســت آورد. سپس زمانی که به سن 
انتخاب شــغل رســید، با این بحران مواجه شد که با 
داشتن این مدرک در فلان رشته تحصیلی جذب بازار 
کار نشــد یا بالاجبار به شــغل هایی تن داد که بدون 
اخــذ مدرک تحصیلی فلان رشــته دانشــگاهی هم 
می توانســت همان کار را انجــام دهد و حتی ممکن 
است آینده ای مبهم پیش روی او باشد. در اینجا به این 
نتیجه می رسد که ای کاش به جای صرف هزینه های 
زیاد چه از لحاظ مادی چه از لحاظ از جسمی و زمان 
یا فــن و مهارت و حرفه و پیشــه ای یاد می گرفت، یا 
در رشته تحصیلی درس می خواند که آینده ای دقیق 
پیــش روی او بود و حالا بعد از گذشــت چهار یا پنچ 
سال در بلاتکلیفی و چه کنم چه کنم افتاده است. این 
فرد نیاز دارد تغییر رشته تحصیلی بدهد و به حساب 
خودش رشــته ای بهتر را انتخاب کند که آینده دارد، 
یا اشــتغال در حرفه هایی را در پیش بگیرد که هرگز 
دوســت ندارد و یا مدام حسرت و افسوس گذشته را 
بخــورد که چرا بهترین انتخاب را نداشــت و بهترین 
تصمیــم را نگرفت. بزرگ تریــن درد و آلام روحی هر 
فــرد حســرت و افســوس خوردن و زندگی کردن در 
گذشــته اســت. پس این هنر و وظیفه برعهده نظام 
آموزش و پــرورش و همیــاری رسانه هاســت کــه با 
آگاهی دادن، خانواده ها را آگاه کنند. نوجوانان خود را 
به یادگیری فنــون و مهارت کاربردی یا مهارت پروری 
به جای مدرک پروری تشــویق کنند که افراد در آینده 

دچار مشکل نشوند. 

امشــب که شــروع به نوشــتن ایــن متــن کردم، 
دانش آموزان زیادي مشغول انتخاب رشته دانشگاهي 
هســتند. هر ســال با اعلام نتایج کنکور، دوســتاني که 
مي دانند مشــغول کار معلمي هســتم، براي انتخاب 
رشته دانش آموزان دوروبرشان با من تماس مي گیرند. 
تــا چهار، پنج ســال پیــش برایشــان انتخاب رشــته 
مي کــردم، اما حالا دیگر ایــن کار را انجام نمي دهم و 
آنها را به یکي از دوســتان کاربلــدم معرفي مي کنم. 
راستش را بخواهید، دلیل ساده اي براي دوري کردن از 
این کار دارم: «نمي دانم به سؤالات بچه ها چه پاسخي 

بدهم!».
مهارتم در مشــاوره تحصیلي و کار با نوجوانان کم 
نیست؛ از سال ۸۲ که وارد دانشگاه شدم، در مدرسه ها 
و مؤسســات مختلف مشــغول تدریس و مشــاوره به 
دانش آموزهــا بوده ام و تجربه هــاي موفق زیادي هم 
دارم، اما چطور مي توانم به ســؤالاتي که جوابشان را 
نمي دانم پاسخ بدهم. آنها مي پرسند: «چه رشته هایي 
بــازار کار خوبــي دارد؟ به چه رشــته اي بــروم که با 
علاقه هایم جور اســت؟ به نظر شــما استعداد من در 
کدام رشته بیشــتر است؟ آیا خوب است که شهري به 
غیر از شــهر خودم را انتخاب کنم؟ آیا دانشــگاه هاي 

پولي ارزش انتخاب و سرمایه گذاري دارند؟».
شــاید اگــر قبلا در مــورد بــازار کار مي پرســیدند، 
مي گفتم: «رشته پزشکي عالي است! حتما شانست را 
در آن امتحان کن!» و عملا با این شیوه پاسخ دادن به او 
مي گفتم که اگر رشــته پزشکي را بزني، خیالت از بابت 
کار راحت اســت. اما راحت شدن خیال افراد از مسئله 
اشــتغال و آینده شــغلي پیچیده تر از اینهاست. چطور 
مي تــوان به فــرض پررونق بودن بازار کار یک رشــته، 
اطمیناني قوي براي دســتیابي به درآمد پایدار و ثبات 
شغلي افراد داد. حال آنکه تغییرات شرایط اجتماعي 
و اقتصادي و تحولات فردي مي تواند این پیش بیني ها 
را برهم زده و انتظــارات افراد را با تعارض هاي جدي 
روبه رو کنــد. دانش آموزان فعلي بــه خوبي مي دانند 
که پشت رشته هاي دانشــگاهي (هرقدر هم بااعتبار و 

باکیفیت) بهشت موعود نیست.
امــا باوجوداین بچه هایــي که رتبه نســبتا خوبي 
آورده اند معمــولا این روغن ریختــه را به طریقي نذر 
امامزاده دانشــگاه مي کنند، ولــي بچه هایي که نمره و 
رتبه هایشــان چنگي به دل نمي زند، مي پرسند: «اصلا 
چرا باید به دانشــگاه بروم و چهار سال وقت خودم را 
تلــف کنم؟» البته آنهایي که خیلــي هم نمي خواهند 
ماجرا بیخ پیدا کند، جــواب خود را مي دهند که «فرار 
از خدمت ســربازي!» و درعین حال آنها که آستین هاي 
خود را براي واردشــدن به سردوگرم روزگار بالا زده اند، 
سختي رفتن به خدمت سربازي را هم به جان مي خرند 
و ترجیح مي دهند زودتر به سراغ کسب وکاري بروند که 

برایشان نان و آب داشته باشد.
قبل تر ها کسي که حرف از رهاکردن تحصیل مي زد 
کمي خجالت مي کشــید، اما این روزهــا نه تنها خبري 
از خجالت نیســت، بلکه افــراد با گردني برافراشــته 
و چهره اي که نشــان از «من چیزي مي دانم که شــما 
نمي دانیــد»، در این رابطه صحبــت مي کنند. چند روز 
پیش به همایشــي در ارتباط بــا کارآفریني رفته بودم. 
ســخنران برنامه مي گفت: «من چیزهایي را به شما یاد 
مي دهم که استادان دانشــگاه هم یاد نمي دهند. آنها 
تئوري درس مي دهند و من حرف هایي که حاصل یک 
عمر تجربه اســت». گویي که اســتادان دانشگاه قرار 

اســت چیزي به غیر از علــم و روش علمي که ادعاي 
تکیه دادن به تجربه تاریخ بشري را دارد، به دانشجوها 
بیاموزنــد و تجربه فردي مانند او تاریخ علم را مغلوب 
مي کند. در ادامه برنامه، سخنران دیگري از استیو جابز 
گواه آورد که از دانشــگاه اخراج شده و الان بسیاري از 
شاگرداول هاي دانشگاه را استخدام کرده تا برایش کار 
کنند. اما ســؤال کلیدي برایم جایــي به وجود آمد که 
ســخنران محترم، تحصیلات خود در مقطع دکترا و در 
یک دانشــگاه بین المللي را از افتخارات خود دانســت 
و در ادامه نیز یکــي از فارغ التحصیلان مقطع دکتراي 
یکي از دانشــگاه هاي دولتي تهران را روي سن دعوت 
کرد و هنگامي که رشته و مدرک او را عنوان مي کرد، از 
همه حضار خواست تا تشویقش کنند و من حیران که 

دم خروس را باور کنم یا قسمش را؟!
حالا مي بینید چقدر سخت است روبه رویت بنشینند 
و بپرســند: «به نظر شما چه رشــته اي را انتخاب کنیم 
که موفق تر باشــیم؟» پســوند «تــر» و «ترین» هم که 
ترجیع بند سیستم آموزشــي امروز ما شده است و چرا 
نباشد وقتي از دوم دبستان به بچه ها کارنامه مي دهند 
و رتبه آنها را در جمع کلاس، مدرســه، منطقه، شــهر، 
استان (و اگر پشت به پشــت پیشرفت هاي علمي روز 
بشر پیش برویم تا منظومه شمسي نیز!) ارائه مي دهند. 
گویا اگــر کام دانش آموزان از این «تــر» و «ترین» ها تر 

نشود، «کام دشوار به دست آورند از خودکامي».
حالا من اگر بخواهم برایشــان بگویم که دانشــگاه 
آن چیزي که شــما فکــر مي کنید نیســت (و البته آن 
چیزي که دوستان ســخنران و مقلدان استیو جابز هم 
مي گویند نیست) و شــما قرار نیست براي پولدار شدن 
و مشهور شــدن و جابه جا کــردن مرز هــاي علــم، به 
دانشــگاه بروید، نگاهــي معنادار مي کنند که «شــما 
نمي دانــي در جامعه چه مي گذرد! دنیا عوض شــده 
اســت و پول حرف اول را مي زند». مــن کم نمي آورم 
و برایشــان مي گویم که حرف هایم را از دل حرف هاي 
عامیانه نیــاورده ام؛ از مقاله اي برایشــان نقل مي کنم 
که مي گوید اگر درآمدتان در حدي باشــد که شما را به 
بالاي خط فقر برســاند، شــادماني و رضایت شما را از 
زندگي بالا خواهد برد اما بیشتر از آن شادي هاي پایدار 
را تضمین نمي کند. برایشــان مي گویم که نمي توانید از 
تحصیلات دانشگاهي انتظار داشته باشید که براي شما 
یــک صندلي در دولت یا بخش خصوصي رزرو کند که 
نه تنها درآمد مکفي داشــته باشد بلکه از خط به خط 
درس هایي که در دانشــگاه خوانده اید هم بهره ببرید. 
دلایل زیادي مي آورم که قرار نیست وقت انتخاب رشته 

این قــدر به بازار کار و درآمد فکر کنید. اما نه من انتظار 
دارم و نه آنها که قرار است در مدت زمان چند روزه اي 
که باید دسترنج ۱۲ساله تحصیلشان را در سبد انتخاب 
رشته دانشــگاه بگذارند، تأمل قابلي بر این موضوعات 
داشته باشــند. اما مي توانم براي شما که در این زمانه 
بي هاي و هو، روزنامه مي خوانید، بگویم.  شــما «اهل 
فضل اید و دانش» و این حرف ها را مي شــنوید و سینه 
به ســینه نقل مي کنید تا کم کم بــه گوش صاحبانش 
برســد. مگر نه اینکه براي اصلاح اجتماعي و بالا بردن 

آگاهي باید از همین جا شروع کرد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــي بچه هــا از من 
مي پرســیدند: «اگر قرار اســت به بــازار کار و درآمد و 
درجــه اعتبار دانشــگاه و ارتباط دروس دانشــگاه به 
درس هاي دبیرستان توجه چنداني نداشته باشیم، پس 
چه کار کنیم و بر اســاس چه معیاري انتخاب رشــته 
کنیم؟» در دلم مي ترســیدم که این پرسش اساسي من 

هم هست و باید پاسخي برایش بیابم.
چه فلسفه اي براي تحصیلات دانشگاهي مي تواند 
پاســخ گوي ذهن نوجوان عصر مدرن باشــد؛ نوجواني 
که از یک ســو با چالش هاي متفاوتي روبه رو اســت و 
از ســوي دیگر به واسطه دسترســي آزاد به اطلاعات، 
هر دلیلــي را که از راه برســد، نمي پذیــرد. نوجوانان 
امــروز مي داننــد اگر قــرار باشــد دانشــجویي که از 
دانشــگاه فارغ التحصیل مي شود چشم خود را به روي 
زمینه هــاي اغواکننده اي که فضاي کســب وکار امروز 
پیش رویش ترسیم مي کند، ببندد و در موقعیت شغلي 
مرتبط با رشــته دانشگاهي اش کار کند نهایتا به تعداد 
کمي از واحد هاي درســي که در دانشگاه خوانده، نیاز 
خواهد داشت. پس چرا باید این همه واحد هاي درسي 
متعدد را بخواند و امتحان دهد تا مدرک بگیرد. آیا قرار 
است پاسخ کلیشه اي: «دانشــگاه خوب است. تو الان 
نمي داني؛ اما بعدا دلیلش را خواهي دانســت!» را به 
افراد بدهیم؟ که البته درآن صورت با کنایه ســنگیني 
روبه رو خواهیم شد که «این مدرکي که گرفتم براي تو! 

من به دنبال باقي زندگي ام خواهم رفت!».
پاســخي که من براي این پرســش اساسي یافته ام 
در دو بخش خلاصه مي شــود. به نظر مي رســد ورود 
به روند تحصیلي (چه در ســطح دانشگاه و حتي چه 
در ســطح مدرســه) به دو دلیل عمده برگــردد: اول 
دستیابي به نگرش علمي؛ و دوم طي شدن فرایند رشد 

اجتماعي.
منظور از نگرش علمي، سلسله اطلاعاتي که مربوط 
به یک رشــته خاص باشند، نیســت. نگرش علمي به 

معناي شــیوه تفکر و شــیوه تجزیه و تحلیل اطلاعاتي 
اســت که از دور و اطــراف به ما مي رســد. چیزي که 
قرار اســت در دانشــگاه آموخته شود روش علمي (به 
معنایــي کــه در دروس روش تحقیــق آموخته ایم) و 
کند و کاوي عمیق تر از تحلیل هاي سطحي است. وقتي 
نگرش علمي در افراد شکل گیرد مي توانند آن را حتي 
در خارج از حیطه رشــته تحصیلي دانشگاهي شان به 
کار گیرند. البته گمان نکنید که منظورم از نگرش علمي 
چوب جادویي است که در بعضي صحبت ها از آن نام 
مي برند: «چیزي که اگر به آن دست پیدا کردي همه چیز 
را به دســت خواهي آورد!» اتفاقا نگرش علمي چیزي 
است که وقتي شکل گیرد هنر از دست دادن و رها کردن 

خیلي از چیز ها را به ما مي آموزد.
فراینــد رشــد اجتماعــي چیزي اســت کــه جز با 
قرار گرفتــن در اتمســفر حضــور دیگــران به دســت 
نمي آوریــم. هرگز نمي توان کســي را کــه مواجهه اي 
مســتقیم با یک فرد شــاخص علمي داشــته است، با 
کســي که فقط کتاب هاي او را خوانده، یکي دانســت. 
نمي تــوان نفس کشــیدن در حال و هواي دانشــگاه و 
دست و پنجه نرم کردن با چالش هاي دوران دانشجویي 

را در روند رشد اجتماعي افراد نادیده گرفت.
اگر به این موضوع باور داشــته باشیم که دانشگاه 
چیزي بیشــتر از این قرار نیست به ما بدهد، شاید بسیار 
کمتر از اکنون، سرمایه گذاري مالي و رواني روي رقابت 
نفس گیر کنکور داشــته باشــیم. مطمئنا درآن صورت 
خــود و دیگران را دعوت مي کنیــم تا انتظاري منطقي 
از علــم و دانشــگاه داشــته و به جاي صــرف انرژي 
بیش از حد برای آن، به موضوعاتي اساسي تر بپردازیم.

بي شــک افــراد رشــد یافته اي که همه مــا تجربه 
روبه رو شدن با آنها را داشته ایم، به سطحي بسیار فراتر 
درس و مشــق هاي دانشگاهي دســت یافته اند. حتي 
بسیاري از افراد را مي بینیم که در رشته اي به جز رشته 
تحصیلي شان در دانشــگاه مشغول و موفق اند  و اینها 
گواهــي بر محدود بودن نقش تحصیلات دانشــگاهي 
در جایــگاه اجتماعــي و اقتصادي افراد اســت. گمان 
مي کنــم زمان آن رســیده که اعتبار کیمیــاي کنکور و 
دانشــگاه را در ذهن خود فرو بریزیم و به چیزي فراتر 
از آن بپردازیم. از دانشــگاه عبور کنیم؛ البته نه با انکار 
آن، بلکه با اختصاص دادن اعتباري که در حد و اندازه 
واقعي آن باشــد. در آن صورت فضا را براي چیزهایي 
اساســي تر باز خواهیم کرد؛ چیزهایي از جنس تجربه 

واقعیت هاي زندگي.
*معلم و پژوهشگر توانمندسازي نوجوانان

کنکور دیگر کیمیا نیست!
نگاهي به تحول نقش تحصیلات دانشگاهي در جایگاه اجتماعي و اقتصادي افراد

گهواره ۹- دریا- پیشرفته- دارایی و ثروت ۱۰- حادثه 
ناگهانی- توله سگ شکاری- چند رئیس ۱۱- روادید- 
آهنگــر انقلابــی- ناخالــص ۱۲- آســیاب دســتی- 
نویســنده- خدای دروغیــن ۱۳- از توابــع مثلثاتی- 

حروف اختصــاری نیروی انتظامی کشــورمان- رنگ 
۱۴- شــکاف- ســراینده داروگ- کنایــه از مهارت و 
قدرت است ۱۵- نویســنده داستان آلیس در سرزمین 

عجایب- کبوتر دشتی.
افقي :

 ۱- جــذاب و زیبــا- مــوی بلنــد- ســر بی مــو
۲- شهرستانی در استان گلستان- خواهر اسفندیار در 
شاهنامه- ســنگ چاقو تیز کنی ۳- پسوند شباهت- 
چیره دست- قرابت ۴- الفبای گوش نواز- سریع ترین 
جانور روی زمین- ریش صورت ۵- همســر فرعون- 
هــر یك از واحد های تخصصی در ارتش- همســایه 
لیبــی و الجزایــر ۶- حد و مــرز- شــکیبا- پرنده ای 
کوچک با پرهای گران بها ۷- از جنس آهن- معیار- 
من و شــما ۸- داروی بی هوشــی- پایتخت بوسنی 
و هرزگویــن- آتش ۹- پســوند نســبت- ســیدها- 
درخشنده رو ۱۰- آنکه عضوی از بدنش از کار افتاده- 
میوه ای آبــدار- شــب چره ۱۱- اســکله ماهیگیری 
چابهــار- بعد از مهر- سخن ســنج ۱۲- سرپرســت 
اوقاف- اقیانوس کبیر- پیمودن ۱۳- ماده ای دیرگداز 
برای سرامیك ســازی- دوست داشــتنی- پلاســتیک 
اسفنجی ســبک ۱۴- شیخ نشــین امارات- از اجزای 
پیراهن- جــواب طفره آمیز ۱۵- نیکویی- لوله باریك 

در ساقه گیاه- همت گماشتن.
عمودي :

۱- مغــازه- رمــان و روایتــی از زندگی حضرت 
عباس(ع) نوشته ســید مهدی شجاعی ۲- سرزمین 
آبشار های ایران- بیزاری- کناره و حاشیه ۳- از خود 
گذشــتن- بر مرکب نشســته- زرد روشن ۴- سخن 
بی پرده- غالب- ســامانه ۵- روزانه- بافنده- نامی 
دخترانه ۶- نان شــب  مانده- شــکارچی- دستبند 
زینتــی زنانه ۷- گریزان- ورزشــی بــا توپ  بیضی- 
خــودم ۸- مخفف گوهر- جزیــره ای در اندونزی- 
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سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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